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ک هر انسانی يشاوند نزديمن خو"

ين پنهان هستم که خنجری در آست
کشد نه  کند نه ابرو به هم می نمی

لبخندش ترفند تجاوز به حق و نان و 
رانی را ينه ا. گران استيبان ديسا

رانی يان نه ،دهم یح ميرانی ترجيبه ان
ک لر بلوچ کرد يمن . رانیيرا به ا

يک . زبان ترک يک فارسیفارسم، 
ی يايی استراليی اروپايقايفرآ

اه پوست يک سيام،  يیايی آسيکايآمر
دم که نه يزردپوست سرخ پوست سف

ن يگران کمتريد تنها با خودم و
مشکلی ندارم، بلکه بدون حضور 

ير پوستم گران وحشت مرگ را زيد
ی مقدس  يارهگر بر سيمن انسانی هستم در جمع انسانهای د. نمک احساس می

  ."ی ندارميگران معناين، که بدون ديزم
  

عت جاری و حاکم بر زندگی يوض: تينی است از دو وضعييآثار احمد شاملو تب
  .از واقعی انسان بنا خواهد شديز مناسباتی که بر پايه نيانسان و ن

  
ن پوترشده، اما در ايينسان تبديل به کامل و کلنگ ايدر روند جاری هر چند ب

چرا که رابطه انسان با انسان بر . تر شده است روند خود انسان نفله و درمانده
ن مناسبات يمنشی بنا نهاده شده و تا امروز هم ی استثمار و دلال پايه
ی نوع روابط جوامع بشری بوده و به اين جهت انسان روند  کننده نييتع

  .ستموده ايانحطاطی پ
  

ار سود يم رابطه انسان با انسان بر معيان ديگر از آن هنگام که تنظيبه ب
کنون و تا  از آن نقطه تا. تر تباهی جاری شدصورت گرفت، تاريخ بشری در بس

ری نکند و تاريخ جوامع انسانی در ييهنگامی که روند کنونی تاريخ بشری تغ
ابد، تا يبندی خود را نصورتازهای واقعی انسان و نفی مناسبات طبقاتی يبستر ن

وقتی از شاملو . شدگان نظام طبقاتی هستند هنگام نسلهای انسانی تلف آن
  :گويد ند، میيب شود جهان امروز را چگونه می ده میيپرس
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خ بوده، فقط بشر گرفتار طی کردن يجهان امروز همانی است که در ماقبل تار"
ند دلچسبی نبوده، همان د رون رونيم گرفتار چون ايگو ک روند شده، میي

بشر پشت سر گذاشته و امروز  ،ی که مارکس به درستی عنوان کردهيها حلقه
دتر همراه با اعمال شاقه يتر، ناام تر، مستأصل گر خستهيش از هر زمان ديب

بخش جهانی که صدسالی  آن انقلاب رهائی. م به زندگی استمحکو
. د و ره به دهی نبرديباب ترکن لحظه مثل حينک اکثر ما بود در آخرُـک دلخوش
ن يبرد فقط توانست خشونتی را جانش ا هم معلوم بود که ره به دهی نمیاز ابتد

  ..."گر کند يخشونتی د
  

پرسم از دردهای آدمهای اين سوی جهان  او می و در جواب اين سئوال که از
  :گويد می ،دهايش به آيندهيد و اميبگوي

دا کرده يآوری پ خت خندهيدها ريجرم املا. دردها دردهای مزمن قرنهاست"
  ..."تواند باشد زی میيشده چه جور چ ليد فسيد اميتصور کن. است

   
  جست ه گاهی استوار میيد تکيچرا که ام

  .ده بودين شهر خشتی پوسيو هر حصار ا
   

کشتند که  مان میيعه است، زمان شاه سليکشتند که ش زمان سلطان محمود می"
ه بابی است، زمان محمدعلی شاه کشتند ک ن شاه میيالدسنی است، زمان ناصر

طلب است،  کشتند که مشروطه می
خالف کشتند که م زمان رضاخان می

سلطنت مشروطه است، زمان 
ه خرابکار است، کشتند ک اش می کره

افق زنند که من امروز تو دهنش می
است و فردا وارونه بر خرش 

کنند  نش میينشانند و شمع آج می
اگر اسم و . ب استکه لامذه

زی يم چيرياتهامش را در نظر نگ
تلری يتو آلمان ه: شود عوض نمی

هاست،  هودیيکشند که طرفدار  می
کشند که طرفدار  ل میييحالا تو اسرا

کشند که  هاست، عربها می نیيفلسط
ست است، يها می کشند که فاش ستين ويست هاست، صهيونيجاسوس صه
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ست يکشند که آنارش ها می ستياست، کمونست يکشند که کمون ها می ستيفاش
ها می  نیيکند، چ ن طرفداری میيسوخته از چکشند که پدر روسها می. است

کشند و  کشند و می زند، و می نه میيه را به سيکشند که حرامزاده سنگ روس
  !تيای بشرين دنيست ا یا خانه و چه قصاب... کشند  می
  

طی است که روشنفکر ين شرايچن م که متاسفانه درست دريد بگويو با... 
طی، ين شراير در چنيزد و حضور خود را اعلام کند و ناگزيد به پا خيبا می

ه شهادت يد ابتدا پيروشنفکری که بخواهد به رسالت وجدانی خود عمل کند با
  ."را به تن خود بمالد

  
ار کند، روندی که انسان بدان گرفت ت موجود صحبت میيشاملو وقتی از وضع

يل شده به برده سرمايه و زاده ر کرده و تبديی که در آن گا قد و قواره شده،
ثارش درد و آ. شود تا سود سرمايه افزون شود، به شدت تلخ و تنهاست می

  .تابانند رنج را برمی
  

  اد آريه ب را بيکوچ غر
  گريغربتی به غربت د از
  

......  
  

  ستميتر از باد زدربدر
  .ديرو یدر آن نم اهیينی که گيدر سرزم

  
......  

  
  شانيايناکی دنيآدمها و بو

  ک سري
  دوزخی است در کتابی

  که من آن را
  لغت به لغت
  ام از بر کرده

  
......  
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  .آموخت دی نمیيدوردست ام

  :ستيدانستم که بشارتی ن 
  کرانهين بيا 

  م بوديزندانی چندان عظ
  که روح

  از شرم ناتوانی
  در اشک

  .شد ان میپنه
  

......  
  

  ستمين خود بايزمبگذار بر 
  .ی درد ی الماس و رعشه بر خاکی از براده

  ر پای خودم احساس کنمينم را در زيبگذار سرزم
  :ش خود را بشنوميو صدای رو

  های خون را ی طبل رُپ رُپه
  تگريدر چ
  .لمانيهای عاشق را در دی ببر و نعره

  
......  

  
  م؟يم و در چکارييگو م و چه میييم و کجايا که

  پاسخی کو؟
  به انتظار پاسخی

  ميکش عصب می
  ی پژواکی و به لطمه

  وار کوه
  .ميشکن در هم می

  
  :گويد پرسم، می آثار هنری و فرهنگی در جامعه می از کارکرد

ر و تفنگ يگر تيکديک مسجد به سوی يسالهاست که هند و پاکستان بر سر "
ران شلاق يکنند که روسری داشته باشند، در ا ه تظاهرات میيدر ترک. اندازند می
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نجا بالا يحرفهای آخوندی را که ما ا. اند ت نکردهيخورند که حجاب را رعا می
دوئی يصورت نوار وه ای ب عده ن گونه مزخرفات راير ايم در الجزايآور می
  ...کنند  انه دست به دست میيمخف

  
نی يخم ،کند د میينی را توليشاه خم. کنند د میيگر را بازتوليها همد ستمين سيا

ی را که جامعه يزهايچ. ه راشا
از آن عبور  ۵٧داشت سال 

ن يی ايکرد، با واپسگرا یم
سوی ه حکومت جامعه دوباره ب

حالا بر فرض هم . ديآن غلت
ه نظام يستم حکومتی شبيس

ن حکومت ين ايگزيگذشته جا
د دوباره يشود، چند سال بعد شا

دا يی در جامعه راه پيادگرايبن
کال عی است که اشيالبته طب. کند

کند ولی کثافتش  ر میييآن تغ
ن حد و يا. خورد دست نمی

ر يای است که در آن گ اندازه
ن يچوب ادر چار. ميا کرده

متراژها آثار فرهنگی و هنری 
نکه يبرد مگر ا ی نمیيره به جا

ن اثری امکان يادی جامعه را دنبال کند و معمولا چنير بنيياثری دگرگونی و تغ
  ."پخش و نشر ندارد

   
که رسد و اين م بر عرصه روشنفکری و هنری که میفضای جاری و حاکبه 

اش نه تنها بار  بندی رسمی و جاری مقوله روشنفکری و هنری در شکل
ای  لهيشتر وسيکشد بلکه ب ر وضع موجود به دوش نمیييتی را در تغيمسئول

  :کند دست فخر بفروشند، عنوان می مردم تهی ای تا به شده در دست عده
زی يوانگان افتاده، هنر چيتش به دست اوباش و ديی که اداره و هدايايدر دن"

هر چند که . توان داشت دن را نمیيد نجات بخشياست در حد تنقلات و از آن ام
  ."ستين آن نيادير بنييق تغيزی جز نجات جهان از طريآرمان هنر چ

   
جای ه ان بجامعه انسانی دزديده و انس هر چند شرايط حاکم فرصت زندگی را از
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ده يعت و هستی، در روابط دلالی به تباهی کشياش با طب زندگی و رابطه
حال ممکن . داند ملو روند جاری را يک ترم موقت میشود، با اين وجود شا می

د آنچه مشخص است رون. است اين ترم چند قرن ديگر طول بکشد، زمان ندارد
ی اين رنج و  ندارد، همهاشته باشد چون اصالتی تواند ماندگاری د کنونی نمی

از واقعی انسان حرکت يدرد خود گويای اين است که روند جاری بر اساس ن
ت از آن سرمايه يبا اينکه اکنون حاکم. کند و به انسان جواب نداده است نمی

شود، و آينده از آن  یهای واقعی انسان جايی دارد زمزمه م است، اما خواسته
ی عشق  از واقعی انسان است که بر پايهياصالت از آن ن. اين زمزمه است

انسان به انسان استوار است و جهان تنها از طريق عشق انسان به انسان است 
  .کند دا میيکه نجات پ

  
  زنان و مردان سوزان

  هنوز
  ...اند  هاشان را نخوانده ن ترانهيدردناکتر

  
برای  ازهای واقعی انسان به ضرورت مبارزهيها و ن بستر خواستهشاملو در 

رسد و انسان در بستر مبارزه برای رهايی انسان از  ت موجود میير وضعييتغ
  .کند دا میيد و بند خرافات و مناسبات طبقاتی معنا و هويت پيق
  

  نجاست، دکترياگر نصف قلبم در ا
  ونانيگر در ينصف د

  شود ر باران میيهر روز ت
  ک رود زرد استيدگرش نزينصف د
  ...ن يدر چ

  
......  

  
  ايارزانی هستند به رنگ خون اسپانمب

  ونانيمبارزانی هستند به رنگ فجر 
  ابی به آرزوينان، خون، آسمان، و دست

  .ی آنها که از بدی متنفرند برای جمله
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......  
  

  بهتان مگوی
  .ستيان نيکه آفتاب را با ظلمت نبردی در م
  ستيآفتاب از حضور ظلمت دلتنگ ن

  .ستيبا ظلمت در جنگ ن
  ست،ينبرد آهنگ ن ظلمت را به

  غ برکشديچندان که آفتاب ت
  .ستياو را مجال درنگ ن

  ش مدهیيارين بس که يهم 
  .اش مدهی سواری

  
......  

  
  

  !رضاخان
  .ز استيهمه چ ک پادشاه بیيشرف 

  ک قبا بر تن و سه قبا در صندوقيو آنکس که برای 
  ک لقمه در دهان و سه نان در کفيو آنکس که برای 
  ک خانه در شهر و سه خانه در ده؟يو آنکس که برای 

  خ چنان کند که تو کردی،يک تاريبا قبا و نان و خانه 
  رضاخان
  ست انسانينامش ن

  ستيست انسان، انسان نينه نامش ن
  ستيدانم چ نمی من

  !ک سلطانيبه جز 
   

 مارستان ايران مهر بستری بود، از او خواستم به خانه که آمد شعريشاملو در ب
نی يگفت اين شعر در وصف خم. لميبرای ضبط در ف ،بخواند را "آخر بازی"

  :است
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  را چه سود تو
  فخر به فلک برفروختن

  هنگامی که
  کند؟ نت میيشده نفر هر غبار راه لعنت

  تو را چه سود از باغ و درخت
  ها اسيکه با 

  .ای با داس سخن گفته
  آنجا که قدم بر نهاده باشی

  اه از رستن تن می زنديگ
  چرا که تو

  وای خاک و آب راتق
  .هرگز باور نداشتی

  که سرگذشت ما! فغان
  اعتقاد سربازان تو بود سرودِ بی

  انيی روسپ که از فتح قلعه
  .آمدند باز می

  ن دوزخ از تو چه بسازد،يباش تا نفر
  اه پوشيکه مادران س
  ن فرزندان آفتاب و باديباتريداغداران ز

  ها هنوز از سجاده
  !اند سر برنگرفته

   
کشد،  ی که انسان به خاطر انسان درد میرسد، جاي به اين نقطه که میشاملو 

قرارند، کلمات در او يکند کلمات در او ب ن صحبت میيجايی که از عشقهای راست
چون قويی مغرور در کند که  ، و انسان را چنان زيبا تصوير میکشند تظار میان

نژادها،  فيها، حن ن رو برای مسعود احمدزادهياز هم. نگرد زلالی خويش می
اند زيرا که خو زيباترين سرودها را می... د سلطانپورهايها، سع ژن جزنیيب

  .گان بودند ترين زنده مردگان اين سال عاشق
   

  ای أت برکهيت سنگی نه به هأيئی نه به ه اًتِ پروانهياهی نه به هيت گأينه به ه
  زاده شدم أت مايمن به ه

  أ ت پر شکوه انسانيبه ه
  نمين کمان پروانه بنشياه به تماشای رنگيبهار گتا در 
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  ا را بشنوميبت دريابم و هيغرور کوه را در
  شيی خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خو طهيتا شر

  معنا دهم
  ن دستيکه کارستانی از ا

  از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار
  .رون استيب
   

جنگد؛  که انسان برای رهايی انسان می ندک تی صحبت میيشاملو وقتی از وضع
جايگاه و هويت تاريخی خود را  ند،يب موجوديت انسانی خود را تنها نمی ديگر
ول تاريخ برای ند با تمامی انسانهايی که در طيب د و خود را همسو میياب می

  :گويد ايد؟ می ر گرفتهيپرسم از چه کسانی تآث از او می. اند انسان مبارزه کرده
کی در ي. اند ی قرنها قرن هيغالباً همسا. ستنديروز نيروز و پريه ديا همسانهيا"

صورت ه نها را بيشود ا و نمید يايب ٢١کی قراراست در قرن يبوده  ١٨قرن 
دهد از  افتی به ما میيست که درنهايمجموعه ا. ديچهره جدا از هم د تک
  ."اتی مايشود الگوی ح یت و ميانسان

   
ز انسان خودش را نجات يش از هر چيرهايی انسان، ب چرا که مبارزه برای

ل اگر انسان نخواهد خودش را نجات بدهد يا به ابزار جنايت تبدي. دهد می
کند، چون انسان فقط در يک روابط انسانی  شود يا سرمايه را بندگی می می

کند و توان آن را  زندگی کردن و عشق ورزيدن آزاد میانرژی خود را برای 
تا زمانی که جوامع بشری . نوع خود رابطه انسانی برقرار کندتا با همد باي می

کند، راهی  ن میييار رابطه ها را تعيای است و سود و پول مع ن رابطهيفاقد چن
مبارزه اساس انسان بودن انسان ماند و  ت نمیير اين وضعييجز مبارزه برای تغ

انی هويت و معنا های انس نسان در بستر مبارزه برای خواستهشود و ا می
مناسباتی  تواند از عشق حرف بزند اما با روست که شاملو نمی از اين. يابد می

تواند از آزادی  شاملو نمی. نند کاری نداشته باشدکشا که عشق را به تخريب می
. اند ايستادگی نکند دهيصحبت کند اما در مقابل کسانی که آزادی را به بند کش

با عواملی که عشق را به تخريب حرف بزند  شاملو قبل از آنکه از عشق
ش از آنکه رنگ و بوی يهای عاشقانه او بشعر. زديخ برمی کشد به مبارزه می

ی و اعتراض نهفته ترين حس اجتماع قوی هاک داشته باشند، پس آنيرمانت
م يشود که اين عشق تعم اند عشق او و آيدا زمانی کامل مید است، چرا که می

آثار او  .رسد انسانها و شاملو به عشق عمومی میبه همه دا کند به عشق يپ
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ه بر انسان است و اعتراضی است به وهنی ک ها و آزادی انسان سراينده خواسته
  .رود می

   
  مين برگ از نسيخش خش بی خاوش

  نه ويدر زم
  جفت ور بی واو و رای غوکی بی

  هيی همسا از برکه
  !چه شبی چه شبی

  در واگذارشرمساری را به آفتاب پرده 
  پوش که هنوز از ظلمات خجلت

  .نفسی باقی است
   
  .و عربده در خواب استيد

  .حالی سکوت را بنگر
  آه

  !چه زلالی
  !چه فرصتی
  !چه شبی

   
خورد، صدای خش خشی  رد، برگهای درخت به هم میيگ م وزيدن میيوقتی نس
ن سکو. ماند چ صدايی نمیيد هيخش حذف کن را از خش "خ و ش".شود یبلند م

  .زند ای فقط يک غوک است که ور می نهين زميدر چن. و خفقان مطلق
  
ی  آنهم از برکه " م در فرهنگ مردم غوک بار نحس را با خود دارديدان می

ماند که به کسی بگوييد  یبه اين م "ور بی واو و رای" و چه وری" همسايه
آور ياد. صدايی استبداد است اين غوک همان تک. ستيحرفش اصلاً حرف ن

و شاملو . ده می شوديای است که فقط صدای حاکمان در آن پخش و شن جامعه
فی آبستن حوادث و زايش يدانيم که شب از لحاظ ک می گويد چه شبی، سريع می

شود و هنوز از ظلمات  نه فقط صدای حاکمان پخش میيهر چند در اين زم. است
ه در واگذار، اين پوش نفسی باقی است اما شرمساری را به آفتاب پرد خجلت
  .کند یت را به انقلاب حواله ميوضع

  
  ./ ...و عربده در خواب استيد



 
 

12 

   
ز يای به زلالی برسد، ته آن هر چ چشمه يا برکه. اده استفرصتی دست د

تفکر آخوندی که در طی سالهای . شود ناخالص مشخص و به خوبی ديده می
ده بود و حجم کثافت ات خودش را پوشانيدراز در پشت سنت و فرهنگ و اخلاق

اسی در يدا نبود، با کسب قدرت سيخوبی برای همگان په و تباهی آن ب
  .درستی نمايان شده استه زای آن ب ت تباهیيت، اکنون ماهيحاکم

   
...  
  

اری از يبس. کنندهاهوی کريتازه ماجرای دوم خرداد راه افتاده بود با ه
... روشنفکران، هنرمندان اسی، استادان، يکارشناسان اجتماعی، پاسداران س

تر از شيای ب چند هفته. تنبان خاتمی دار بزنندده بودند تا خود را با بند يصف کش
د کتابهايتان در اين شرايط يکن گذشت، به شاملو گفتم فکر می اين ماجرا نمی

  :چاپ بشوند، گفت
تا . خواهم چاپ بشوند اه هم نمیيهزار سال س"
زی چاپ يکند چه چ میم فرق نياند، برا نها زندهيا

شود که  ن میيبه آزادی چقدر توه. ا نشوديبشود 
هند و د ن جانوران نسبت میيآن را به ا

. ش بدهنديها جا ن شارلاتانيخواهند در بساط ا می
ن حکومت همانقدر کشنده است که يآزادی برای ا

ن حکومت يا. های خطرناک برای بدن انسان سم
ز يچ چيه تاده ونی است که از کار افيمانند ماش

ن است که هر يا. خورد هم نمیه ن بين ماشيا
ن ين ماشيتوانند ا کار ببرند نمیه شگردی هم ب

ن شگردها يت را به حرکت وادارند فقط با ايجنا
خواهند مدتی جامعه را سرگرم کرده و انقلاب  می

  ."ق اندازنديگری را به تعويد
   

ر گرفتند و ه قرايت اين قضگفتم اما گروهی از روشنفکران و هنرمندان پش
  :اند گفت هوراکش اين ماجرا شده

ست که پشت حکومتها ين بار نيروشنفکران برای اول. ستيبی نيز عجين چيا"
ب است در يزی که عجيچ. آورند شوند و سر از آخور حکومت درمی پنهان می

. اند ح روشنفکر و هنرمندش جلوتر بودهشه مردم عادی از به اصطلاينجا هميا
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ناسان و های کارش لين تحليا. ن دستگاه متنفر استيجامعه سالهاست که از ا
گری بدهند، اگر يت دين جانوران هويکنند به ا روشنفکران است که سعی می

ها در دستگاهش  د، انواع و اقسام کثافتينيخ آن ببيت را در طول تاريروحان
داشته که آنهم ک را کم يشود، فقط دموکراسی و افتخارات دموکرات افت میي
  ."اش گذارند توی کاسه وشنفکران و کارشناسان اجتماعی دودستی دارند میر
   

ن يعنوان اوله کار کرده بود و به يادم است روزنامه جامعه تازه شروع ب
اری مورد استقبال واقع شده يی به اصطلاح جامعه مدنی توسط بس روزنامه

ا شاملو مصاحبه کند و شاملو لی تلاش کرد که بتواند بياين روزنامه خ. بود
  :گفت. نپذيرفت با روزنامه جامعه مصاحبه کند

ن باری که با من تماس گرفتند، به آنها گفتم با شما مصاحبه کنم چه يآخر"
کی يچون لااقل آن . ديهان هستيتر از روزنامه ک شرفيم که شما بيم، بگويبگو
  ."کند دهد و موضعش را پنهان نمی بم نمیيفر
   

شد، دو بخش  ز تلويزيون جمهوری اسلامی پخش میکه برنامه هويت ا زمانی
برنامه به فحاشی و دروغپردازی  زا

راديو . شاملو پرداخته بود درباره
بخش فارسی با شاملو تماس  -سی بی بی

گرفته بود تا راجع به اين برنامه 
شاملو قبول نکرده بود با . مصاحبه کند
با  گفتم چرا. صاحبه کنداين راديو م

  :سی مصاحبه نکرديد؟ گفت بی راديو بی
زی است يو خودش هم چين راديا"
االله  تيت که امثال آيه به برنامه هويشب

 )مسعود بهنود( بهبود پهلوی
ن يبروم با ا. های ثابت آن هستند یمشتر
تازه . ز صحبت کنميباره چه چو دريراد
د يگو دهد و می کی به آدم فحش میي

رود ثابت کند مادرقحبه، حالا آدم ب
  ."مادرش قحبه نبوده

   
 درد، در گيرگرن، کمردرد و پايماری مير با بيشاملو با اينکه در سالهای اخ

شود، با  تر از اين نمی گفت افتضاح شدی می بود و وقتی حالش را جويا می
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. به شرايط جامعه از دست نداد اری ذهنی خود را نسبتيچگاه هوشياينحال ه
  :گفت می
ها  اد است و افادهيای که ادعاشان هم ز سد عدهينو ی که میيوينارم هر سيرژ"

ت ين واقعينها ايا: به قول کافکا. شوند میم يهای رژويسنار گريطبق طبق، باز
رد و يزی در آن بميدهد که چ ر شکل میييکنند که جهان وقتی تغ را درک نمی

البته برای . کندگری قد علم يز ديد و چيآزی از پا دريچ. گری زاده شوديز ديچ
ن يت را درک نکنند، بلکه نفعشان در اين واقعيست که اين نين جماعت فقط ايا

  ."رنديده بگياست که اين موضوع را ناد
   

زه يون فرانسه، به انگيبراسي، خبرنگار روزنامه ل٧۶چندی بعد از دوم خرداد 
. ملو رفتمگو به ديدن شاو فردای آن گفت. به تهران آمده بودمصاحبه با شاملو 

تواند اين مصاحبه را چاپ  گويد نمی ون میيبراسياواسط مصاحبه خبرنگار ل
م کن گويد، من اينجا زندگی می شاملو می. شود تاری درست میکند، برايش گرف

ش يگويد چند سال پ شود؟ خبرنگار می می آن وقت برای شما گرفتاری درست
تا چند سال بعد نتوانسته  ون نوشته ويبراسيه جمهوری اسلامی در ليمطلبی عل

داشته آمد و رد و چون يک خبرنگار است بايد بتواند رفتيويزای ايران را بگ
  :شاملو گفت. رسد می گو به اتمام و باشد، بدينگونه گفت

ز ياو از طرف آن روزنامه آمده بود تا از من ن. شتر بهانه بودين بيالبته ا"
رد ولی روند مصاحبه به يه بگيدييتا )دوم خرداد(ش مسخره ين نمايراجع به ا

د يد، پس بهتر ديآ شان نمی کار روزنامهه د حرفهای من بيای شد که د گونه
  ."گری پهن کنديبساطش را جای د

   
ز حکومت با ايجاد رابطه با روشنفکران و نويسندگان و يدوره رفسنجانی ن در
ان بر حذر ع آنها روی آورد، شاملو نويسندگان را از نزديکی با آدمکشيتطم

  :داشت و عنوان کرد
من ... رسمی ا يرسد، شعر دولتی  ن لقمه هم اکنون به مشام میيبوی گند ا"

ها و  شعری که در روزنامه. خوانم اش هستم و نه آن را می اصلا نه مشتری
نر بدون تعهد را بنده ه. ستيها چاپ شود برای من اصلا شعر ن ميهای رژبلندگو

شه بر قدرت است نه با قدرت، حالا اگر يهنرمند هم .گذارم دو پول ارزش نمی
خواهد برود با قدرت باشد، بگذار برود خودش را با بند تنبان فلان  کی میي
م مهم است يست نه زنده بودنش برايم مهم نياصلآ برا. جمهور دار بزند سيرئ

 یيک آقاي. ا آمده بوديخودی به دن یار مرد گفتم اصلا بيگفتند شهر. نه مردنش
ش است، يکارها لی عالی است و ظرافتی دريخ ده ساختنشيکه دست به قص
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دی يز مفيتواند چ هنر که می. تر است شود، خطرناک ت سرش نمیيوقتی مسئول
د از خنثی بودن شرم يشتری بدهد بايباتر عرضه کند و به آن قدرت نفاذ بيرا ز
ان باشد نه مار به دنبال درمين جهان بيلت هنرمند است که در ايفض .کند
  ."عار یخوار باشد نه دلقک ب ب غمين، طبيم باشد نه تزئين، به دنبال تفهيتسک

  
ار فرهنگی و هنری و اساسا تواند از مأثر جدا باشد و اگر آث اينکه اثر نمی از

پرداخت نشود، در حد نظرات  ای، بهای آن توسط مأثر در عمل انديشه
 د، از کافکا گفت که وقتی گوستاوبر ماند و ره به دهی نمی ت باقی میيخاص بی

  :گويد افکا میدهد، ک ری مهاتما گاندی را به کافکا میييانوش خبر دستگ
زندانی کردن . روز خواهد شديگر روشن است حزب مهاتما گاندی پيحالا د"

د هر نهضتی به يبدون شه. شتر وا خواهد داشتي، حزب او را به تحرک بگاندی
لابی که يبدون پرداخت بها، س. نزل خواهد کردقدر انجمنهای عادی ت سطح بی

شود که همه آرمانها  ل میيبه حرکت در آمده و جان گرفته است به مردابی تبد
ت هر آنچه در زندگی ياصولا موجود ت هر فکری ويموجود. گنداند را می

  ."از دارديگذشتگی فرد نزشی ورای فرد را دارد، به ازخودار
   

و به  ۵٧مرداد و شکست انقلاب  ٢٨ن يای ننگبا شکست جنبش مردم و کودت
سم کشاندن آن ييغما بردن و به لمپن

نی، شاملو در برابر يتوسط خم
طلبی  ميه تسليها و روح سرخوردگی

  :گويد یم
ر بر ما يسالهای اختناق و وهن و تحق"

ن سالهای يجسم و جان ما طی ا. گذشت
اه فرسود اما اعتقاد ما به ارزشهای يس

. ميينگذاشت که از پا درآوالای انسان 
م اما زانو يم و در هم شکستير شديپ

. مياورديم فرود نيم و سر تسلينزد
دی ين لحظات شوربختی و نوميتر کيتار

س آری يم اما به ابليرا از سر گذراند
 زیيم، چرا که ما برای خود چينگفت
ز يدن آفتاب نيبه دوباره د. ميخواست نمی
آفتاب ما از درون به . ميدی نداشتيام

م که ين غرور بوديگرم ا. ديتاب جانمان می
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د بر يبا ری، بار امانت که نزد ماست و نمیم، بايريم أس میيی و ياگر در تنها
ز ين بود و امروز نيروز چنيد. ميانداز اک راه افکنده شود را به خاک نمیخ

قرار است که ده است و نه ينه جهان به آخر رس. ن خواهد بوديلامحاله چن
  ."ن مستقر بمانديس برای ابد بر پهنه زميسلطنت جابرانه ابل

   
و  ۶٠بعداز سرکوب و کشتار آزاديخواهان از سوی جمهوری اسلامی در سال 

يت اين موضوع رابه خوبی تصوير تسلط ارتجاع بر جامعه، شاملو در شعر حکا
  :کند می

   
  مطرب درآمد

  .ی سازش ای بر دسته با چکاوک سرزنده
  مهمانان سرخوشی

  .کوبی برخاستندبه پاي
  از چشم

  ی مغموم نگهي
  آنگاه

  اد سوزان عشقی ممنوع راي
  ئی قطره
  .دير غلتيبه ز

  .عروس را بازوی آز با خود برد
  .سرخوشان خسته پراکندند

  مطرب بازگشت
  با ساز و

  ها در سرش ن زخمهيآخر
  .اش شاباش کلان در کلاه

  تالار آشوب تهی ماند
  ل ويچ ی با سفره

  کرسی باژگون و
  سکوب خاموش نوازندگان

  و چکاوکی مرده
  .بر فرش سرد آجرش
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که ] رهبر[ادی مطرب يی مغموم است که از اين همه ش فقط از چشم ينگه

  .غلتيد ئی به زير می با خود برد قطره] انقلاب را[را  عروس
   

چگونه م که ينيب جاری بر عرصه ادبی و هنری را می اما در اين سو، فضای
دارالخلافه تهران سر فی از به اصطلاح روشنفکران و هنرمندان به بارگاه يط

ربط  ن انتزاعی و بیيکی و مضامياند، يا به کشف و شگردهای تکن فرود آورده
و  های رژيم نياندازان مباحث تئوريسرامون سرگرم هستند يا نقش پايای پيبا دن

  .اند نظام سرمايه را به عهده گرفته
  

مشت  ز مرگ شاملو به ويژه در خارج ار کشور ديديم که چگونه يکبعد ا
د تا از اعتبار مقدار به صف شدن بی اسی و فرهنگی و آدمهایيهای س رجاله

اسی رژيم يرند و پاسداران سياعتباری خود وام بگ دامنی و بی شاملو برای آلوده
به راه انداختند ملو گويی برای شا خوانی و تملق اسی، روضهيتا دلالان ادبی و س
ز به نفع دوم خرداديها يشکنی کردند که خواستند از شاملو ن و چنان حرمت

د ينويسد سر سفره ع اش به حجاريان با افتخار می يکی در نامه. رنديبهره بگ
گذاران اداره  از پايه(در منزل برادرش عکس شاملو را کنار عکس حجاريان 

  .گذاشته است )آدمکشی رژيم
  

اق يپای شاملو در مبارزه و اعتراض او به وضع موجود و اشتهر چند رد 
نند توا ها نمی روشن و استوار است که اين رجاله سوزان او به آزادی، آنقدر

گاه برادری از آن دست نداشته که به طاعون چيشاملو ه. گردی بر آن بنشانند
  :آری بگويد

   
  ديتراش تان را می ميی شلاق دژخ که دسته

  رادرتاناز استخوان ب
  ديباف انه جلادتان را میيی تاز و رشته

  ... سوان خواهرتان ياز گ
  
...  
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دن وآن را از بستر نقد کنار گذاشتن، يای تقدس دور فرد يا جريانی تن هاله
 ن ويق و حماقت ندارد، و اين خود توهيشتر دستگاه تحميم بيحاصلی جز تحک

  .ستير شعور انسانيتحق
های آنان  شهيگذارد و از مشعل اند ت احترام میيدگان بشريانسان به برگز"

رد، اما درست از آن لحظه يگ ی میيروشنا
نی و اجتماعی خود يگان زم دهيکه از برگز
ه ساختن بت آسمانی قابل شروع ب

ده يکند نه فقط به آن فرد برگز پرستش می
ت آن يرغم نيدارد بلکه عل ن روا میيتوه

وزگار م آن آميخلاف تعالده، بريفرد برگز
خردمند که خواسته است او را از اعماق 

گر به يرون کشد بار ديتعصب و نادانی ب
ابتذال و اهی و سفاهت و ياعماق س

را يز. شود تعصب جاهلانه سرنگون می
پرستی لامحاله تعصب  تيشخص
ک را به يمغزانه و قضاوت دگمات خشک

ماری ين متاسفانه بيکشد، و ا دنبال می
د مبتلا به آن با زی است که فريانگ خوف

  ."زند ود میی خ شهيشه به ريدست خود ت
   

ش را در اين جهان يافته بود ا جايگاه. ای ساختار مشخص فکری بودشاملو دار
ص و ياز اين رو توان تشخ. دانست در کجای اين جهان ايستاده است و می
  .ل رويدادها و حوادث اجتماعی و تاريخی را داشتيتحل

  
اصلاحات گورباچف در شوروی شروع شده بود، بخش  زمانی که به اصطلاح

قرار گرفتند  بزرگی از جريانات روشنفکری در سطح جهان پشت سر گورباچف
نوست و پرسترويکايش با هم به رقابت برخواستند و  و در حمايت از گلاس

در همان . ا مارکز برای ديدن گورباچف راهی شوروی شدنديامثال گابريل گارس
  :گويد زمان شاملو می

شرق . ن مورد سخت نگرانميلی راحت خدمت شما عرض کنم، در ايمن خ"
ی به يشهايکند، همچنانکه غرب گرا دا میيی به طرف غرب پيشهايدارد گرا

ای که فقط آوارش روی سر  زلزله. عنی زلزلهين يکند، ا دا میيطرف شرق پ
  ."مردم جهان سوم خراب خواهد شد
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خصوص در منطقه ه داری در جهان ب خته سرمايهيامروزه با توحش افسار گس

  .ميياب اين نظر را درمیخوبی درستی ه نه، بايخاورم
  

اجتماعی و روند آن دچار ل حوادث يبا اين وجود شاملو در اين دوره در تحل
رسد که تا زير ساختهای فرهنگی و  می جهيسو به اين نت از يک. شود تناقض می

و تنها در خواب گرده  برد ره به جايی نمیارزشی جامعه دگرگون نشود، جامعه 
رفت از اين  رونيراه ب. غلتد و از ارتجاعی به ارتجاع ديگر می گردد به گرده می
  :داند ادی فرهنگی میيگذر را کار بن

خی يی تار جامعه، حافظه... ا مقصره يم توده ملت ما قاصره يگو من نمی"
اش  نی و اجتماعیيی ع ز تجربهچگاه ايه. جمعی ندارد ی دسته هظندارد، حاف

جه هر گاه کارد به يچگاه از آن بهره نگرفته و در نتياموخته و هيزی نيچ
ش يده روی پهلوياستخوانش رس

ک يک ابتذالی به يده، از يغلط
ن حرکت را يگه و ايابتذالی د

سر خودش را کلاه  شرفت دانسته،يپ
ستم يگذاشته، من متخصص انقلاب ن

انقلاب  چوقت چشمم ازياما ه
خته آب نخورده، انقلاب يخودانگ
نکه تو گاودونی يعنی ايخته يخودانگ

خته يانقلاب خودانگ. دير خالی کنيت
شتر يفرمانده است که ب مثل ارتش بی

ن يدرد شکست خوردن و سرزمه ب
خورد تا شکست  به دشمن دادن می

دادن و دمار از روزگار دشمن 
خی يملتی که حافظه تار. درآوردن
لابش هر اندازه هم از لحاظ ندارد انق

ل ين قبيمقطعی شکوهمند و از ا
عنی در يد که عرض شد يآ میت امر به آن صورت دريف بشود در نهايتوص
عنی عملی خلاق صورت نخواهد ي. ديآ زی ارتجاعی از آب درمیيت امر چينها

 اند دهياش کش ون زرتشتی که تسمه از گردهيها و روحان داد مغيدر برابر ب. گرفت
ست سال بعد يکند، دو میشان وايرو ها را بر خورد و دروازه ب عربها را میيفر

اد يلش يراه انداخته، فه که از عربها به ستوه آمده و نهضت تصوف را ب
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خته يرد که با آن همه خشونت ريگ کار میه کند، عناصر زرتشتی ب هندوستان می
ی سوزاندن دماغ انی براياز شباهت جغه انار به تاج ک کشد جلو، دور باز می

  ...کند ی میيرود اما جامعه در عمل واپسگرا یش ميهنرش پ. عربها
  

م يعه کند فرض کنيافتد وسط که مملکت را ش اسی میيل سيل به دلايشاه اسماع
دهد  چون کشور را از اضمحلال نجات می ار خوب است،ياسی بسياز لحاظ س

ست رفتن فرهنگ، هنر و مت از ديشود، به ق یی انجام مينکار به چه بهايولی ا
ن که ياما هم... زاد يلون نفر آدميم ميران و از جمله به بهاء جان نيدانش در ا

گری کرده، درست چند  عهيا تظاهر به شيعه شده و ير شيروزی از ترس شمش
ی  ن حافظهيبرد و چنان تعصبی جانش اد میيسال بعد به کلی موضوع را از 

کند اگر پنج تا سنی بکشد  ا کن، حتی قبول میا و تماشيشود که ب اش می خیيتار
  .رود بهشت ک راست میي
  

ک يت يکه انقلاب مشروط ،تيدون آدميخصوص آقای فره ا گفتند، بيم يما گفت
ن يشود بزرگتر ید روی کار ميآ سم بود، بعدش رضاشاه میيفئودالانقلاب ضد

علی نکه محمديبعد از ا. ايفئودال دن
 ما برای منين ،شاه سقوط کرد

شان يکرد که سر کوچه ا ف میيتعر
شدند  ی بود مردم آنجا جمع میيجا

ک ينشستند و  وار میيدر کنار د
ون با يتوسيدانست کنست فکلی که می

رود بالای  می ،عنی چهين يدو تا ط
ن يداده ا یک صندلی و شرح مي

نجوری يتی که حالا شما ايمشروط
د اصلا يد حفظش کنيتوانست
  .ستياش چ معنی

   
ستم ولی به حرمت يست نيآل دهيمن ا

قاً اعتقاد يانسان اعتقاد دارم و عم
د يدارم انسان حرمت خودش را با

رود رأی  انسانی که می. بشناسد
ا ياش است با دو تومان  قلی که استثمارکننده اردانيک يفروشد و  خودش را می

اندازد توی صندوق به  ی که میيدهد، هر رأ ک چلوکباب به اسمش رأی میي
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ل از همه ت است به ضرر کل جامعه است و اويبه ضرر انسان. من است ضرر
ام، جامعه  ک مبارزه فرهنگیيمن معتقد به . خورم من هم ناچار جوشش را می

  ..."دار بشود يد بيواقعاً با
   

شود به عنوان  هايی که دارد، می تيل جذابيدله نما بيس: پرسم از شاملو می
ه رامون ما بيآيا تاکنون در جهان پ. د جستابزاری در جهت تعالی انسانها سو

ين مهم بپردازد؟ ست به انما توانسته ايطور اخص سه طور اعم و در ايران ب
  :گويد می در جواب

ن يی وجود احساس شود اگر ا ازش با همهينکه نيمگر ا. تعالی محال است"
ی آن عمل خواهد  ز به مثابه موتور محرکهياز وجود داشته باشد همه چين
  ."ردک
   

  
  

  از به تعالی؟ين
هزاران سال . آن است جودوآمدی محصول احساس نياز به  قطعأ هر دست"

کنند  ن میيخی ما، دور خانه با ترکه پرچياست در مناطق دامپروری ماقبل تار
ن هزاران سال هر روز مرد خانه از يدر تمام ا. که گاوها کرت سبزی را نچرند

اش به ی زائد ر کرده و هر بار شاخهش عبوين بالا رفته، از روين پرچيا
شود  ن موضوع که میيوقت به اچيف هيده، اما حريشلوارش گرفته و آن را در

زحمت ه کند که شلوارش را ندرد و زنش برای دوختن آن دچار يآنجا در تعب
ادی عادت زنش ين کار زيم چون ايم بگوئيتوان در واقع می. نشود فکر نکرده

ن که يی دری به پرچ هيجه از تعبيس نکرده و در نتاز آنرا حيشده مردش ن
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گر از آنجا تا پرواز به يست که ديزی در راه تعالی و امريشود گفت قدم ناچ می
  ."مانده استست، بازيکهکشانها چندان راهی باقی ن

   
يابد که در  میش از ديگران اين موضوع را درياما شاملو در عرصه عمل ب

از چکترين بهائی ندارد و ای که انسان کو جامعهجامعه استبداد زده، در 
ترين حقوق انسانی محروم است، کارهای فرهنگی و هنری در شکل  ابتدايی

تواند ره به جايی  شود، نمی لتر سانسور دولت رد میيرسمی که از کنترل و ف
خاطر ه های فرهنگی ب جه حرکتيدر نت. برد و به آگاهی عمومی تبديل شود

جه عکس يسوی آن توسط حکومت، در اکثر موارد نتل شدن سمت و يتحم
چهره کريه رد و يگ عنوان يک ابزار بهره میه دهد و خود حکومت از آن ب می

از . آرايد خود را تحت پوشش آن می
  :گويد ن روست که میيهم
تش به يی که اداره و هدايايدر دن"

وانگان افتاده، هنر يدست اوباش و د
ز آن زی است در حد تنقلات و ايچ
توان  دن را نمیيد نجات بخشيام

  ."داشت
   

د که در نيب شاملو بهتر از همه می
ندگان يا سر در آخور اری از روشنفکران و نويسيشرايط سرکوب و اختناق، بس

يا با . شوند یبرند و در نقش پاسداران فرهنگی رژيم ظاهر م رژيم فرو می
کی و يای زبانی و تکنستی و شگردهيمدرنهايی چون پسا سرگرم شدن به بحث

کوشند  شوند و می ه روانی میيات و با اشعار هجو و هزل تخليبا ادب
يا به چنان ذلت و . نندزها پنهان کيل چيخودسانسوری خود را با اين قب

ات حتی در يان هنر و ادبياری از اين مدعيم بسينيب افتند که می ای می گی دريوزه
اند، حالا برای پايان دادن  سی هم بودهاياين سوی مرز که روزگاری پناهنده س

نند در اينجا ک کنند، سعی می شان دست دعا به سمت رژيم بلند میديعبه دوره تب
يعنی اينکه از اينجا به . ای بنويسند که در ايران هم قابل چاپ باشد به گونه

کنند  ند و داوطلبانه خودکشی فرهنگی مینه ن سانسور حکومت گردن میيقوان
  .شوند های فرهنگی تبديل می زهو به جنا

   
اگر جامعه نتوانسته روند درستی را طی کند و مردم حافظه تاريخی ندارند و در 

اند، اين فقط محصول خود جامعه  شده زير فقر و ستم نسبت به هم مهاجم
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انت ين خيغاتی حکومت و همچنيز دستگاهای تبليست، محصول سرکوب و نين
مت و دانشگاهی است که خود را به گاری حکوان هنری و روشنفکری يمدع

  :گفت شاملو می. کنند بسته و از وضع موجود تغذيه می
ارد دزدی يليارد، ميلين حکومت از ملتی که بند تنبانش را ندارد، ميسران ا"

د و ين مردم را به تخت جمشيکنند آنوقت هم می
واقعآ . کنند له سرگرم میساهزارافتخارات چند
شتر شامل ين افتخارات هم بيتازه ا .مسخره است

شاهان و مسائل مربوط به آنان  های وزبازیيپف
ز اجتماعی يبرانگ رتيهای ح نه جنبش ،شود می
که آن ... ان و تصوف و يران مثل مزدکيخ ايتار

اند و توسط  ه راندهيرا از حافظه جامعه به حاش
ر گرد و غبار يمزد در ز به سان قلمينو خيتار

  ."اند پنهان کردها ات آن ريچرند
   

کند تا مردم  ن میييتا جنايتکار را تعاش چهار وقتی رژيم برای نمايش انتخاباتی
ان يم در داخل و خارج کشور مدعينيب ه اسم يکی از آنها رأی بدهند، میب

شوند تا آن را برای  ج میيهای گروهی بس شناسی و رسانهروشنفکری و کار
که اين نمايش مسخره خود يدر صورت. دازدنيمردم به عنوان انتخابات جا ب

از اين خب جامعه چگونه بايد . ی و انتخاب استان به مفهوم ريبزرگترين توه
 قلی رأی ندهد و مفهوم واقعی انتخاب و حق رأی را گذر رد بشود که به ياردان

تواند آگاهی را در  های رسمی نمی چوبپس فرهنگ و هنر در چهار. دريابد
  :گويد اينجاست که شاملو می. دجامعه جاری کن

. کند، معمولاً امکان پخش و نشر ندارد ن را دنبال میيادياثری که دگرگونی بن"
  ."گری آنرا جستجو کرديد جای ديبا
   

های  چوبی و فرهنگی خارج از چهارآثار هنرخب آنجا کجاست؟ طبعاً آنجا 
رد و يگ یودش منی به خيزمحکومت، سمت و سوی اعتراضی و زير شده نييتع

مبارزه و اينجا بار ديگر لاجرم مقوله . شود ر میيبا حکومت و سانسورش درگ
ت اجتماعی دهد و اينکه آگاهی در بستر مبارزا و انقلاب خودش را نشان می

تا رد که چنديتواند ناديده بگ چه کسی می. گردد می است که در جامعه جاری
ات و کتابهای يروس دانشکده ادبی د اندام صمد بهرنگی از همهکتاب لاغر

خورند، در جامعه  های کتابخانه می قچهدرد پر کردن تاه شمار ديگر که فقط ب بی
کند و به  کتاب، دو، سه نسل را کتابخوان مین چند يهم. تر بوده استگذارريتأث
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نه کارهای فرهنگی در وگر. دهد ارزه برای احقاق حقوق خود سوق میسمت مب
ن يشده از جوهره اعتراضی جز برای سرگرمی و تسک تهی صورتبندی رسمی و

در . جامعه يا اينکه ابزاری باشد در خدمت قدرتمندان حاصل ديگری ندارد
تواند از  نمی رد و اينکه اثريگ ت يقه انسان را میين نقطه است که مسئوليهم

بماند  زند بايد در عمل به آن وفادار مأثر حرفی را که در اثر می. باشدمأثر جدا 
دا يبه قول کافکا اينجا کلمه حکم مرگ و زندگی را پ. و بهايش را بپردازد

  . کند می
  

  هر چند نا بکارانی هستند آن سو
  )"کَت بسته به مَقتَل بردن"ی  دستانی در حرفه رهيچ(

  نسويا دل ايرانی دريو دل
  ) "با مردنيز"دستانی در صنعت  چَرب(
  
  

چوب امکانهای موجود و رهای فرهنگی در چا تيفعالن يشاملو با اينکه مدتی ب
با اين تناقض روبرو بود و در سالهای آخر با  نیياسی و زيرزميمبارزات س

اری از نويسندگان و ير بود، با اينکه بسيفرسائی درگ ماری مزمن و طاقتيب
شاعران تلاش داشتند پای او را به سگ دعواهای درون جناحی رژيم بکشانند، 

ند چرا ريای بگ نداد تا به سود رژيم از او بهره و هرگز به آنان اجازهاما شامل
  ..که او جايگاه انسانی خود را در بستر آزادی و رهايی مردم يافته بود

. افتم نم که با آن در بیيب ز میينم خودم را ناگريب من آنچه را که درست نمی"
قی که از دستم برسد يکنم از هر طر ینم ق شعرين کار را فقط از طريالبته ا

  ."دهم انجامش می
   

  ر است و گشنه را از نان،يتشنه را اگر چه ازآب ناگز
  راب عطشيام س گی ر گشنهيس

  !ن است و نان است آنيگر آب ا
   

ها را  ی انسان نباشد، درد و درمان تودهآن که هدفش تنها و تنها رستگار"
برای ربودن کلاهی از نمد قدرت ها را  بر آن باشد که تودها ينداند و نشناسد 

  ."ست، دزدی است که با چراغ آمدهيگزک دست خود کند روشنفکر ن
   

 ...  
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وقتی حرفی . ن از کجا تا کجاستيم که تفاوت مقوله نقد با افتراء و توهيدان می

ای را به  شده عده کند و چهره بزک قتی طرح آن دکان بعضی را کساد میيو حق
برند به خطر  سانی را که از وضع موجود سود میريزد و منافع ک هم می

. بارد ا و دروغ است که بر سر و رويت میهای آغشته به افتر غياندازد، ت می
گوئی پنهان و  یدهند تا آنچه هستی و آنچه م زی را به تو نسبت میيهمه چ

  :گويد اين مورد می در شاملو. مخدوش بماند
ی  بارهم و دريغ کنيتش را تبلهای مثب باره فردوسی من گفتم ارزشدر"
مگر بدآموزی توی شاهنامه کم . ميش به توده مردم هشدار بدهيها ارزشضد
  :است

  زن و اژدها هردو در خاک به
  !ن دو ناپاک بهيجهان پاک از ا

  
  زنان راستائی سگان راستای

  ک سگ به از صد زن پارسایيکه 
  

خواهد  شما هر چه دلتان می
نها يم واقعأ ايگو د، من میييبگو
د از ذهن جامعه يآور است و با شرم

ن يرم وقتی تو ذهن ايگ. پاک شود
عار و درد فرهنگ  پاسداران بی

گر جرأت ين متحجر شد ديران زميا
د يست که بگويارالبشری نيپدر د

  ... بالای چشمش ابرو است 
  
آورم تا نشان  ها را می ن نمونهيا

ی بر سر راه يها بدهم چه حرامزاده
اند که  وتهای ما نشستهقضا
نجا، تو يا. اه جلوه بدهنديد را سيتوانند به افسونی دوغ را دوشاب و سف می
عنوان ) راجع به فردوسی(اواسط بهار امسال مطالبی  )برکلی(ن دانشگاه يهم

خشک جماعتی را حسابی  اگر برای خودم آب نشد در عوض نانکردم که 
  .مال کرد کره
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گر طرف حق داشته باشد حرفش ا. ها ندارمراديی ايسخگومن عادتاً علاقه به پا

اند جوابش خاموشی  ها گفته ميند ميد که، از قديگو می اوهيرم و اگر يپذ را می
اهو و ينجا کوشش شد تا با جنجال و هيا. کند ه فرق میينجا قضياما ا. است

ت و حايئی توض ده گرفتن پارهيات و نديئی جزئ بی و عمده کردن پارهيعوامفر
از گوشتش زدن و به آبش افزودن اصل مطلب را  ات ويقاطی کردن مبلغی چرت

 ک عده سعی کردن باينجا با سر و ته کردن مطالب من يا. لاپوشانی کنند
ام  ای نداشته هنيچ زميی در هيچ ادعايوقت هچياعتبار کردن شخصی من که ه بی

. رح کنندام خودشان را مط ش نگرفتهيچ تعارفی را به ريو هرگز ه
ک وجب مانده به دروازه يگان هم که درست يدر خدا ههای قشون درب نيسيتئور

اهو ين هيان، که وسط ايشخانه دوخت، افتادن ميتمدن بزرگ پسخانه را به پ
  .رون بکشنديشان را از آب ب خیياعتباری تار ده بیيجل پوس

  
ه برای افاضات بان لحن سخنرانی را گرفتند، گفتند و نوشتند که بنديک عده گري

االله آنقدر  ان ماشاءين آقايا. ام دهيگزبر" دهن چاک و لحن هتاک بی"خود 
ف يک و نسخه خطی تشريکلاس

د گرفت دادشان دست يدارند که با
ن يالحرم نيباشی بازار ب صحاف

ا قبا يکه عوض کت و شلوار و 
سوخته  ک جلد چرميو عبا تو 

قرن دوم و سوم هجری 
شان  ا حالینهيا. شان کند صحافی

ست که معنی را لحن است که ين
ا يدانند  نها نمیيا. کند ت میيتقو

کند  شان صرف نمیيدانستنش برا
نظر را به طرف ا مصداق مورديشود که مفهوم  ده میين آفريکه کلمه برای ا

ن يکنند که چرا به آخر راد میيا. خصوص در گفتاره ک کند، بيشنونده شل
کلمه  دانم چرا البته من نمی ."مشنگ"ای  ی قبرستان سلطنت گفته جنازه

م که آقا جان، نه خل و يتوانم بگو ن را میيولی ا. توان به کار برد مشنگ را نمی
کلمه  چ کدام بار مفهومیيعقل، ه نيريوانه، نه ابله، نه احمق، نه شيچل، نه د

ار ياند و بارش بس است که مردم ساخته ئی مشنگ کلمه. مشنگ را ندارند
تی و برای يتو که آقا و باترب. ر از تمام صفاتی است که عرض شدت نيسنگ
ئی را  نگذشته داری چه کلمه آبفته قاموسی و ازرُ م مختلف کلمات شستهيمفاه
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ن نوع يکنی؟ من حتی در شعر هم از ا شنهادی میين مفهوم پيبرای رساندن ا
نی است تنبااستش بنديتو برای شخص خودخواهی که س. برم کلمات به کار می

رآباد و يآباد و حص آباد و حلبی ی بنام مفتيها و محله!) گريک گزگ ديد؟ يديد(
خانمان  ای بی عده بای پرمعنائی است برایي، که چه کلمه زآباد افتيزورآباد و 

. اند پناهی به چنگ آوردهکردن سرتفاق جائی را برای گل هم که بر حسب ا
لی بهتر از يواد ما زبان فارسی را خس د که توده ظاهراً بیيکن ملاحظه می
باری تو برای ! شناسد ات ما میيپشمی دانشکده ادب شيا ريش ير استادان بی

ن يت امر چنيآدمی عوضی که در نها
ن جور ساعت به يآبادهائی را که همفقر

تختش از عرض و طول يساعت دور و ور پا
ال يند و در عوض به خيب کند نمی رشد می

را از دروازه تمدن  خودش دارد مملکت
شنهاد يدهد چه صفتی پ می بزرگ عبور

کنی که من آنرا به جای کلمه مثلاً به قول  می
چنين  .کار ببرمه ب "مشنگ"تو هتاک 

موجودی اگر مشنگ و حتی مشنگ مادرزاد 
دم در يا آن جوانک که ديست؟ يست پس چين

ن نه سالی که يدر ا( :ئی نوشته بود هياعلام
گفت  دادند، می کی را به ده راه نمیي...) رفته اميرا پذ ر سلطنتيت خطيمسئول

ن يوصف چن در خب، اگر. د رختخواب مرا بالای بام پهن کنديبه کدخدا بگوئ
شود از  یگری ميی د اش را اجاره داده با چه جمله خانهکسی نشود گفت بالا

  .د لحن هتاک استيجلوش درآمد که حضرت عالی نفرمائ
  

ا آن را منافی دکان و يفتد يشنهادی دربيا پيشه يبا اندرسد،  وقتی زورشان نمی
را  ندهيکنند که شخص گو دند همه زورشان را جمع میيدستگاه خودشان د

وقتی . متآسفانه ملی ماستم يد بگويص بايکی از خصاين يا. اعتبار کنند بی
دا شد گفت بابا يکی پياگر  اه باشد،ين است که ماست سيشان بسته به ا ناندانی
حرفش مفت است، " :نديگو می شود، اه نمیيد، ماست که سيد نگاه کنيم دارچش

حرفش چرت " :نديگو می ."ر بهادر بودهيی قاطرچی ام غهيچون مادرش ص
ز به بعد هم يپائ زنی، ليافتاده به باغچه ب ست چون پدرش بهار به بهار راه میا

 د چون خودمان دريگو یمزخرف م" ."فروخته رابی میيها س کوچهدور 
ست، ين جوابگوئی نيا...  "ن نوشته بوديم ابوالفضل را با عيديمکتبخانه د

لاجرم معطل کوشش نادرستی است برای راندن طرف به موضع دفاع از خود، و
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م و به يچی نزنيب هيم؟ دست به ترکيد چه کنيگوئ می. گذاشتن اصل موضوع
است و تا گفتی م که دل اهل باور نازک و شکننده يندازيز نظر انتقادی نيچ چيه

  "کند؟ شان میيغوره سرد
  

اری از يشاملو کار سترگی کرد و همچون بس
آزاديخواه  هنرمندان و روشنفکران مترقی و

ات يرگ و پی ادب جوهره اعتراضی را در
  :يادش گرامی باد که. ديايران دوان

   
سته ياند که سکوت به جز بايچنان باز نما

  ست،يظلمت ن
  ست تنها اهیيو سو به اقتضای شب است 

  شود که صداها همه خاموش می
  ن نمطيو بد

  ستيتی نيشب را غا
  ستيتی نينها
  ن نمطيو بد

  ستم را
  تر از شب ندهيواگو

  .ستيتی نيآ
  

  مسلم منصوری
  ٢٠٠١ فوريه
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